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 برخورد خودروی سواری بی‌ام‌و با گاردریل‌های 
میانی بزرگراه همت در مسیر شرق‌به‌غرب مقابل 

پارک پردیسان، منجر‌ به مرگ سه نفر شد. 
گفت:  تهران  آتش‌نشانی  سازمان  سخنگوی  ملکی،  جــال 
ساعت ۲:۵۹ بامداد جمعه بیست‌وسوم مرداد‌ماه به سامانه 
گزارش شد.  ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تهران حادثه تصادفی 
آتش‌نشانان دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند. آتش‌نشانان مشاهده کردند خودروی سواری بی‌ام‌و 

با چهار سرنشین دو مرد و دو زن جوان، به دلایل نامشخص 
از مسیر اصلی منحرف شده و با شدت زیادی با گاردریل‌های 

میانی بزرگراه برخورد کرده است. 
گاردریل‌ها  وی افــزود: در این حادثه بخش قابل‌توجهی از 

تخریب و خــودرو وارد فضای میانی بــزرگــراه شــده بــود. این 
خــودرو پس از برخورد با یک اصله درخــت و دو پایه ستون 
پل، متوقف شده و بر اثر شدت حادثه خسارت زیادی دیده 
بود. دو زن و یک مرد جوان که از سرنشینان خودرو بودند، 

ــردی کــه رانــنــده  بــه‌دلــیــل شـــدت صــدمــات فـــوت شــدنــد. مـ
 بود هم مصدوم و توسط نیروهای امــدادی به بیمارستان 

منتقل شد. 
کشیک  که محمد‌جواد شفیعی، بازپرس  این در حالی بود 
ــرای جــنــایــی تــهــران بــه جــام‌جــم گــفــت: علت  ــ ــ قــتــل دادس
ایــن حــادثــه از ســوی پلیس راهـــور در دســت بــررســی اســت. 
ــد  ــواده قربانیان شکایتی دارن ــر خــان گ ا قـــرار شــد   همچنین 

اخذ شود. 

شماره 7391 24 مرداد 1405 شنبه

حوادث
I N C I D E N T

 »قصد قتل مادربزرگ نامزدم را نداشتم، 
کتش کنم«؛ این  فقط می‌خواستم سا
دفاع مرد جوانی است که متهم است در 
جریان سرقت از خانه مادربزرگ نامزدش، باعث مرگ 
کمه، متهمان هرکدام  او شده است. در جلسه محا
روایــت متفاوتی از نقشه سرقت و مرگ پیرزن ارائه 
کردند. آنها برای تامین هزینه‌های ازدواج، نقشه قتل 

را طراحی و اجرا کرده بودند. 
بــه‌گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، حــدود ساعت ۹ و 
۳۰ دقیقه صبح بیستم شهریور سال ۱۴۰۳، اهالی 
مــحــلــه‌ای در جــنــوب تــهــران بــا شنیدن صــدای 
کمک‌خواهی زن سالخورده همسایه، خود را به 
کسی  مقابل خانه او رساندند. هرچه در زدنــد، 
جواب نداد. همان‌زمان دو پسر جوان را دیدند که 
از مسیر پشت‌بام خانه در حال فرار بودند. اهالی 
از پسرها به‌نام  آنها پرداختند و یکی  به تعقیب 

سهراب را دستگیر کرده و تحویل پلیس دادند. 
ماموران پس از ورود به خانه با جسد زن صاحبخانه 
روبه‌رو شدند. دست‌و‌پاهای زن با طناب بسته شده 
و صورتش نیز با پارچه پوشانده شده بود. با حضور 
کــه طــاهــای او نیز  فــرزنــدان مقتول مشخص شــد 
سرقت شده است. جسد برای تشخیص علت مرگ 

گاهان تحقیقات  به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآ
خود را برای کشف راز این جنایت آغاز کردند. 

پلیسی  تحقیقات  جــریــان  در  دستگیرشده  متهم 
از ماجرا پــرده برداشت و مشخص شد مرجان، نوه 
دختری مقتول و نامزدش بابک، طراحان این سرقت 
بوده‌اند. در ادامه مرجان و بابک نیز دستگیر شدند و 

بابک به قتل اعتراف کرد. 
با تکمیل تحقیقات در دادســرا، برای بابک به‌اتهام 
، برای سهراب  مباشرت در قتل و سرقت مقرون به آزار
به‌اتهام معاونت در قتل و معاونت در سرقت مقرون 
بــه آزار و بــرای مــرجــان بــه‌اتــهــام معاونت در سرقت 
کمه به  کیفرخواست صــادر شــد. پــرونــده بــرای محا
کیفری یک استان تهران ارسال  شعبه دهم دادگــاه 

کمه قرار گرفتند.  شد و متهمان پای میز محا
ــرای قاتل  ــ ــرزنـــدان مــقــتــول ب در ابـــتـــدای جــلــســه، فـ
کردند. سپس وکیل  مــادرشــان درخــواســت قصاص 
آنها در جایگاه قرار گرفت و گفت: »مرجان طراح این 
سرقت بــود و با این‌که می‌دانست طلاهای مقتول 
توسط یکی از آشنایانش سرقت شده، دو متهم دیگر 
را به‌بهانه سرقت به خانه مادربزرگش فرستاد. آنها 
پس از ورود به خانه با زن سالخورده در حیاط روبه‌رو 
می‌شوند که او شروع به سروصدا می‌کند. متهمان به 
زن سالخورده حمله کرده و با انسداد مجاری تنفسی 
باعث مرگ او می‌شوند. یکی‌دو قطعه طلا همراه او 
بوده و همان را سرقت می‌کنند اما طلای دیگری پیدا 
نکرده و با شک همسایه‌ها پا به فرار می‌گذارند که یکی 
از آنها با کمک اهالی و گشت پلیس دستگیر می‌شود.«

 بابک: قصد قتل نداشتم

رئیس دادگــاه پس از تفهیم اتهام به بابک از او 

خواست از خود دفاع کند. متهم با رد اتهاماتش 
گفت قصد قتل نداشته و سرقت نیز همراه با آزار و 

اذیت نبوده است. 
ــفــت: »در غـــرب تــهــران  گ او در تــشــریــح مـــاجـــرا 
بود.  آنجا  ساندویچی داشتم و مرجان مشتری 
با هم آشنا شده و تصمیم به ازدواج گرفتیم و به 
خــواســتــگــاری‌اش رفــتــم. می‌گفت دایــی‌هــایــش 
کلی طلا  حق مــادرش را خورده‌اند و مادربزرگش 
که قبول  کنیم  دارد و برویم طلاهایش را سرقت 
نکردم. قرار بود آخر شهریور عقد کنیم اما دستم 
خالی بود. مرجان دوبــاره نقشه سرقت طلاهای 

مادربزرگش را مطرح کرد که این‌بار قبول کردم.«
رئیس دادگاه از او پرسید کلید خانه را از کجا آورده 
است و بابک پاسخ داد: »مرجان دو‌سه هفته قبل 
از سرقت، کلید را به من داده بود و آدرس خانه را 
کاغذ نوشت و داد. شب قبل از سرقت  هم روی 
آمد و گفت فردا خانه مادربزرگم خالی است و برو. 
من فریب این دختر را خــوردم و با دوستم صبح 

زود به مقابل خانه مادربزرگش رفتیم.«
متهم ادامه داد: »با کلید یدک در را باز کرده و وارد 
، یک پرده زده بودند که  حیاط شدیم. جلوی در
بعد از رد‌‌شدن از آن، با مادربزرگ در حیاط روبه‌رو 
شدیم که شروع به داد‌و‌فریاد کرد. عقب‌عقب رفت 
گرفتم تا  که جلوی دهانش را  و روی زمین افتاد 
همسایه‌ها را خبر نکند. ماسکم را کشید و پاره کرد 
که چند لحظه سهراب جلوی دهان مادربزرگ را 

گرفت و من ماسک را تعویض کردم.«
گفته بود  گفت: »مــرجــان  او دربـــاره ادامــه ماجرا 
گاز است که به آنجا  کلید گاوصندوق زیر علمک 
رفتم و سهراب دســت‌و‌پــای مــادربــزرگ را بست. 

نکردم. طلایی هم در  را پیدا  کلید  هرچه‌گشتم 
کمک ســهــراب زن  خانه نــبــود. پایین آمــده و بــا 
سالخورده را داخل بردیم. همسایه‌ها شک کرده 
بودند و در می‌زدند که مجبور شدیم از پشت‌بام 
فرار کنیم اما فهمیدند و تعقیب‌مان کردند که من 

توانستم فرار کنم اما سهراب گرفتار شد.«
رئیس دادگاه پرسید بعد چه کردی؟ متهم پاسخ 
داد: »به مقابل خانه دوستم رفتم. به مرجان زنگ 
زدم اما او شروع کرد به جیغ‌زدن که مادربزرگم را 

کشتی و ما را بدبخت کردی.«

 درخواست تغییر عنوان اتهام قتل

در ادامه وکیل بابک در دفاع از موکلش گفت: »موکلم 
کــه جلوی دهــان  گفته  در تمام مــراحــل تحقیقات 
مرحوم را گرفته و راه تنفسش از بینی باز بوده است. 
از سوی دیگر پزشکی قانونی سه نظر متفاوت درباره 
علت مرگ داده که قابل استناد نیست. حتی یک‌بار 
گلو باعث خفگی  گفته افتادن دنــدان مصنوعی در 
شده است. مرحوم از نظر قلبی بیماری داشته و موکلم 
کت‌کردن  گاه نبود. از سوی دیگر قصد سا از شرایط او آ
مـــرحـــوم را داشـــتـــه نـــه قــتــلــش را. بــه‌هــمــیــن‌خــاطــر 
درخواست دارم قتل از عمد به شبه‌عمد تغییر کند.«

 سهراب: قرار بود 3 کیلو طلا سرقت کنیم

پس از آن سهراب در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهامش 
گفت: »بابک سه روز قبل از سرقت، موضوع را برایم 
کرد و نگفت قرار است از مادربزرگ نامزدش  تعریف 
سرقت کنیم. ادعا کرد در این خانه سه کیلو طلا هست 
که سهم هر کدام یک کیلو می‌شود. روز حادثه ابتدا 
بابک وارد خانه شد و چند لحظه بعد صدای افتادن 

از داخــل خانه شنیدم و وارد شــدم. بابک روی زن 
سالخورده افتاده و جلوی دهانش را گرفته بود. آن‌قدر 
گرفت تا دیگر آن زن دست‌و‌پا نزد. فقط یک گردنبند 
که بابک آن را به من داد تا داخل  همراه آن‌زن بود 

جیبم بگذارم.«
وکیل سهراب نیز در دفاع از موکلش گفت: »موکلم 
خواستار  و  نداشته  همکاری  سرقت  و  قتل  در 

تبرئه او هستم.«

 مرجان: بابک نقشه سرقت را کشید

در پایان، نوبت به دفــاع مرجان رسید. او نیز اتهام 
خود را رد کرد و گفت: »بابک نقشه سرقت را کشید و 
چند‌بار به من گفت با او همکاری کنم اما قبول نکردم. 
آخرین‌بار به او گفتم تا آخر ماه صبر کند تا به او پول 
بدهم. یک‌شب که خاله‌ام را به مغازه‌اش برده بودم، 

کلید را از کیف او برداشت و کپی زد.«
گرد مغازه گفته که شما  رئیس دادگاه گفت: »اما شا

کلید را برداشتید.«
مرجان پاسخ داد: »نه، قبول ندارم. حتی از من 
خواسته بود به‌خاطر کار در بیمارستان برایش اتر 

ببرم که قبول نکردم.«
رئیس دادگاه درباره آدرس خانه مادربزرگش پرسید 

و گفت: »چرا آدرس خانه مادربزرگت را به او دادی؟«
مرجان پاسخ داد: »من ندادم. یک‌بار که اسنپ 
گرفته بود، برداشته. روز حادثه حوالی ظهر به من 
زنگ زد و گفت‌: مادربزرگت مرد، جوانی‌ام رفت و 

بدبخت شدم.«
پس از آخرین دفــاع متهمان و وکــای آنها، قضات 
کیفری یک استان تهران برای  شعبه دهــم دادگـــاه 

تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 

 بررسی ادعای تزریق مرگبار 
آمپول تقویتی 

پرستار خانگی که به اتهام قتل مردی تحت تعقیب بود بازداشت 
و در تحقیقات پلیسی مدعی شد تزریق آمپول‌های تقویتی با دوز 

بالا باعث مرگ این مرد شده بود. 
به گــزارش خبرنگار جام‌جم، نیمه دوم اسفند سال گذشته زنی با 
حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران شکایت کرد 
شوهرش به‌طور مشکوکی در خانه‌شان در یکی از محله‌های تهران 
گاهی  فوت کرده است. با دستور قضایی پرونده به اداره دهم پلیس آ
تهران ارسال شد.  همسر متوفی در تشریح ماجرا گفت‌: همزمان با 
شروع جنگ تحمیلی به شهرستان رفتیم اما شوهرم سر کار می‌رفت و 
قرار شد چند روز بعد بیاید. عصر روز حادثه شوهرم زنگ زد که بدحال 
شده اما هر چه زنگ زدم جواب نداد. دل‌نگران شدم و به خانه‌ام 
افتاده  کنارش  استفاده‌شده  سرنگ  و  آمپول  تعدادی  بازگشتم. 
بود. ‌او بیهوش بود و از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما 
ساعاتی بعد فوت کرد. پزشک معالج به من گفت تزریق دارو با دوز بالا 
باعث مرگ او شده است. بعد از صحبت با همسایه‌ها متوجه شدم 
پرستاری برای تزریقات به خانه‌مان می‌آمده.  با گذشت بیش از پنج 
گاهی  ماه این پرستار بازداشت شد و بعد از انتقال به اداره دهم پلیس آ
تهران گفت: سال‌هاست پرستار خانگی‌ام و برای تزریقات به خانه‌های 
مردم مــی‌روم.  مدت‌ها بود به ساختمان محل حادثه در رفت و آمد 
بودم و برای افراد سالخورده تزریقات انجام می‌دادم. از طریق همسایه 
با مرد جوان آشنا شدم و برای تزریقات به خانه‌اش رفتم. مدتی بود 
آمپول‌های تقویتی تزریق می‌کرد. روز حادثه از من خواست برای تزریق 
به خانه‌اش بروم. دو آمپول تقویتی به او تزریق کردم اما خواست تزریق 
بیشتری انجام دهم. پنج آمپول تقویتی دیگر به خواست خودش به 
وی تزریق کردم. چند هفته بعد از طریق همسایه‌ها متوجه مرگ او 

شدم. ترسیدم مرگش به گردن من بیفتد. این بود که متواری شدم. 
با جرائم جنایی پلیس  سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه 
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با توجه به  آ
صحبت‌های متهم، تحقیقات از او برای روشن شدن دیگر ابعاد 

پرونده ادامه دارد. 

مرد میانسال که از دست پسر معلولش به ستوه 
آمده بود، او را با بنزین به آتش کشید.

گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل بهار امسال،   به 
ــالـــه‌ای در جــریــان آتــش‌ســوزی  مـــرگ پسر 18سـ
گــزارش شــد. والــدیــن او مدعی شدند  به پلیس 
فرزندشان معلول بــوده و با ریختن بنزین روی 

خود، خودکشی کرده و شکایتی از کسی ندارند. 
کــرد علت   بعد از چند مــاه پزشکی‌قانونی اعــام 
مــرگ او براثر عفونت ناشی از سوختگی بــوده و 
بنابراین  باشد.  به نظر می‌رسد حادثه عمدی 
ــرای جنایی  با دستور بازپرس شعبه دوم دادس
تهران تحقیقات دوبـــاره از والــدیــن مقتول آغاز 
شــد. آنــهــا همچنان مــدعــی بــودنــد فــرزنــدشــان 
چون از وضعیت معلولیت خود خسته شده بود 

خودسوزی کرده است. بعد از آن ماموران سراغ 
همسایگان این خانواده رفتند و از آنها تحقیق 
کردند که معلوم شد پسر به‌خاطر معلولیت ارتباط 
خوبی با پدرش نداشته است. همیشه میان آنها 
دعوا و درگیری بود و پدرش او را کتک می‌زد. شب 
حادثه پدر در خیابان فریاد مــی‌زد: »خــودم او را 

آتش زدم، خوب کاری کردم و راحت شد.«
گذشته  پــدر میانسال خــانــواده دوشنبه هفته 
بازداشت شد و گفت: پسرم در دوسالگی از بلندی 
افتاد و دچــار حادثه شــد. معلول بــود و شرایط 
سختگی در زندگی داشت. مدام اعضای خانواده 
را اذیت می‌کرد و مجبور بودیم کتکش بزنیم که آرام 

شود. چند مرتبه به‌خاطر کتک‌ها در بیمارستان 
بستری شــد. چند روز قبل ظــرف بنزین بــرای 
گذاشتم.  گرفته بــودم و در راه‌پله خانه  ماشینم 
کــرد و  روز حادثه پسرم دوبـــاره با من جــرو بحث 
به زور می‌خواست او را برای تفریح بیرون ببرم. 
هرچه گفتم کار دارم و یک روز دیگر برویم، توجه 
نکرد. نتوانستم اعصابم را کنترل کنم و رفتم ظرف 
بنزین را برداشتم و روی پسرم ریختم و فندک زدم 
که آتش‌گرفت. موقع سوختنش به خودم آمدم و 
پشیمان شدم. دستانم هم موقع خاموش‌کردن 

آتش سوخت. 
رضا اعلائی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی 

تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با اعتراف 
پدر میانسال او به اتهام قتل عمد در بازداشت 

به‌سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه دارد. 

کوتاه از حوادث

اعدام 3 نفر در آمریکا 

سه نفر در آمریکا در یک روز با تزریق داروی 
مرگبار اعدام شدند. 

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، این سه زندانی مرد به 
نام‌های کارلوس کوئستا رودریگز ۷۰ ساله در اوکلاهما، 
دارل هاینز ۶۶ ساله در تنسی و جرمی ویلیامز ۴۲ساله 
در آلاباما به جرم قتل و تجاوز به عنف دستگیر شده 
کمه هر کدام به اعدام محکوم  و در دادگاه بعد از محا
شــده بــودنــد. ســرانــجــام ایــن ســه مــرد زنــدانــی بــه طور 
گانه دیـــروز در زنـــدان اعـــدام شــدنــد. ‌بــا ایــن سه  جدا
اعــدام، شمار اعدام‌ها در آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۶ 
که سال  به ۲۲ نفر رسیده اســت. ‌این در حالی است 
بالاترین  که  شدند  اعــدام  نفر   ۴۷ آمریکا  در  گذشته 
رقم از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. همچنین ترامپ 

خواستار گسترش اعدام در آمریکا شده است. 

قتل مهمان در کارگاه تولید روغن 

 کارگر کارگاه تولید روغن چرخ خیاطی با انگیزه 
نامعلوم مهمان خود را کشت و فرار کرد.

 به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 9 صبح پنجشنبه 
بیست‌ودوم مرداد یکی از ماموران در تماس با بازپرس 
کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان قتل 
مردی افغان در کارگاه تولید روغن چرخ خیاطی قرار داد. 
بررسی‌ها نشان داد، مقتول براثر سه ضربه چاقو به قتل 
رسیده و ساعاتی از مرگ او می‌گذرد. ماموران به تحقیق 
از کارکنان آنجا پرداختند که معلوم شد او غریبه است 
کنون وی را در اینجا ندیدند. همچنین مشخص  و تا
ناپدید شده  آنجا می‌خوابیده،  که  افغان  کارگری  شد 
و کسی از او خبری ندارد. بنابراین ماموران به تحقیق 
که نگهبان یکی از ساختمان‌های  از اهالی پرداختند 
مجاور کارگاه گفت: شب قبل مرد جوانی را دیدم که وارد 
کارگاه تولید روغن شد. ساعت 11 شب کارگر این کارگاه را 
کی را به دست داشت و سراسیمه فرار کرد.  دیدم که سا
محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادســرای 
جنایی با تایید این خبر به جام‌جم گفت: کارگر فراری 
گرفت تا بعد از دستگیری‌ راز  تحت تعقیب پلیس قرار 

این جنایت فاش شود. 

دعوای مرگبار بر سر رانندگی 

 درگیری بر سر رانندگی در تهران، جان مردی را 
گرفت. 

ــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم، شــامــگــاه پنجشنبه  ــ گ ــه   ب
بیست‌ودوم مرداد مرگ مشکوک مردی در بیمارستان 
به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش 
شد. در بررسی‌ها معلوم شد این مرد براثر سکته قلبی 
فوت کرده است. خانواده‌اش اعلام کردند او در جریان 
دعوا با مردی موتورسوار سکته کرده و از وی شکایت 
کــردنــد. همچنین مشخص شــد بـــرادر متوفی بــا وی 
همراه بوده و شاهد ماجراست. ماموران از وی تحقیق 
کردند که معلوم شد او و برادرش سوار ماشین در حال 
عبور از محله سی‌متری جی بودند که بر سر رانندگی 
با مــوتــورســواری درگیر شدند. در ادامــه ایــن درگیری 
برادر وی بدحال شده و بعد از آن‌که وی به بیمارستان 
انتقال یافت، فوت کرد. محمدجواد شفیعی، بازپرس 
شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر 
گفت: بــا شکایت خــانــواده مــرد متوفی،  بــه جــام‌جــم 
تحقیقات از مرد موتورسوار در ارتباط با این حادثه 

ادامه دارد. 

قتل رقیب عشقی 

 پــســر جــــوان در جـــریـــان درگـــیـــری بـــا رقــیــب 
عشقی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه پنجشنبه یکی از 
ماموران کلانتری بی‌سیم در تماس با بازپرس کشیک 
قتل دادسرای جنایی تهران، او را در جریان قتل پسری 
جوان قرار داد. در تحقیقات اولیه معلوم شد مرد جوان 
مقابل خانه‌اش با فردی درگیر شده و مورد اصابت پنج 
گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان  ضربه چاقو قــرار 
فوت کرده است. ماموران به تحقیق از دوستان مقتول 
پرداختند که مشخص شد او مدتی قبل بر سر چشم 
در چشم شدن با پسری درگیر شده بود. آنها به یک 
دختر علاقه داشتند و همین باعث ادامـــه‌دار شدن 
درگیری شد. سرانجام شب حادثه در جریان درگیری 

با رقیب عشقی به قتل رسید. 
دادســرای  پنجم  شعبه  بــازپــرس  شفیعی،  محمدجواد 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: عامل 

جنایت تحت تعقیب پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت.

 سرقت مرگبار از مادربزرگ برای ازدواج

، پسر معلولش را به آتش کشید  پدر

دو برادر که چهار مرد را در کرمان به‌قتل 
رسانده و سه‌سال با هویت جعلی زندگی 
مخفیانه‌ای داشتند، در تهران و رودبار 

جنوب دستگیر شدند. 
بــه‌گــزارش جــام‌جــم ســـردار موقوفه‌ئی، 
فرمانده انتظامی استان کرمان در این‌باره 
گفت: پس از وقوع درگیری منجر‌به قتل 
چــهــار نفر از شــهــرونــدان رودبـــار جنوب 
، تحقیقات  در سال ۱۴۰۲ توسط دو بــرادر
پلیسی از آن زمان با توجه به فرار متهمان 
ادامــه داشــت. تحقیقات به‌دلیل تغییر 
مداوم هویت و جابه‌جایی مخفیگاه‌شان 
میان استان‌های دوردســت با دشــواری 
همراه بود و همین موضوع باعث شده 
بــود ایــن افـــراد بـــرای مــدتــی از دسترس 

پلیس خارج شوند. 

گاهی  آ وی ادامـــه داد: مــامــوران پلیس 
گــاهــان  ــا هــمــکــاری کــارآ رودبـــارجـــنـــوب ب
ــان، ســـرنـــخ‌هـــای  ــ ــت ــ ــاهــــی اس ــ گ ــیــس آ ــل پ
جــدیــدی از متهمان بــه‌دســت‌ آوردنـــد و 
کــردنــد.  را شناسایی  آنــهــا  محل حــضــور 
یکی از متهمان در تهران شناسایی شد‌؛ 
او قصد داشــت از مــرزهــای شما‌ل‌غرب 
ــود. متهم دیگر نیز پس  ــارج ش کشور خ
از ســال‌هــا، بــرای مــاقــات بــا خــانــواده به 
بــود.  بازگشته  رودبــارجــنــوب  شهرستان 
ــران و  آن‌دو بـــه‌صـــورت هــمــزمــان در تــه
رودبار جنوب در کرمان دستگیر شدند. 
این  به  اولیه  بازجویی‌های  در  متهمان 
کردند و  گــرم اعــتــراف  جنایت‌ها با ســاح 
تحقیقات از آنها برای روشن‌شدن دیگر 

ابعاد پرونده ادامه دارد. 

پایان فرار قاتلان 4 مرد کرمانی 

مرد مسلح که زنی را در ساختمانی در پایتخت 
کام  گرفته بود، با عملیات پلیسی نا گروگان  به 

ماند و بعد از رهایی گروگان، بازداشت شد. 
به‌گزارش جام‌جم، صبح سه‌شنبه ۲۰مردادماه، 

فردی با پلیس 110 تهران تماس گرفت و اعلام کرد 
زنی جوان در ساختمانی نزدیکی‌های خیابان 
)عج‌(، بالاتر از پارک ساعی و روبــه‌روی  ولیعصر
ایستگاه ســـی‌ودوم، از ســوی مــردی مسلح به 
گروگان گرفته شده است و برای نجات او کمک 
خواست. همزمان با وقوع این حادثه ماموران 
انتظامی به محل اعزام و در بررسی‌های اولیه 
متوجه شدند ماجرا صحت دارد. در ادامــه با 
هماهنگی قضایی تیمی از ماموران نوپو برای 
مسلح  گروگان‌گیر  دستگیری  و  گروگان  آزادی 
کرده  به محل آمــد. مــامــوران محل را محاصره 
که  گــروگــان‌گــیــر از او خواستند  و بــا اخــطــار بــه 
گــروگــان را رهــا کند. مــامــوران در  تسلیم شــود و 
ــرده و بعد در  ک گــروگــان را رهــا  ادامـــه توانستند 
و  را خلع‌سلاح  گروگان‌گیر   عملیات غافلگیرانه 

بازداشت کردند. 

ماجرای گروگان‌گیری در پایتخت

تصادف  هولناک در بامداد تهران


